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Abstract 
Arbitration, as one of the alternative methods of 

dispute resolution, has a special place in the 

Iranian legal system. This institution has its roots 

in Islamic jurisprudence and is also recognized in 

statutory laws. In Iranian law, Article 454 of the 

Civil Procedure Code provides for the possibility 

of referring a dispute to arbitration at any stage of 

the proceedings, even at the appeal stage. One of 

the important issues in this context is the 

possibility of referring a claim to arbitration at the 

appeal stage. This article, using a jurisprudential, 

legal, and comparative approach, examines the 

legitimacy and permissibility of such an 

agreement. In the jurisprudential section, the 

principles of correct arbitration in Imami and 

Sunni jurisprudence are examined, and in the legal 

section, it analyzes legal articles and judicial 

practice, and while analyzing judicial practice, it 

examines legislative and executive challenges and 

solutions. The result is that the parties' agreement 

to refer the case to arbitration at the appeal stage is 

valid and enforceable if the legal and Sharia 

conditions are met. 

Keywords: Arbitration on Appeal, Rule of Will, 

Agreement in Arbitration. 

 چکیده

های جایگزین حل اختلاف، در نظام عنوان یکی از شیوهداوری به

ای دارد. این نهاد ریشه در فقه اسلامی دارد ه ویژهحقوقی ایران جایگا

و در قوانین موضوعه نیز به رسمیت شناخته شده است. در حقوق 

قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارجاع اختلاف به  4۵4ایران، ماده 

داوری را در هر مرحله از رسیدگی، حتی در مرحله تجدیدنظر، 

در این زمینه، امکان ارجاع  بینی کرده است. یکی از مسائل مهمپیش

دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر است. این پژوهش با 

رویکردی فقهی، حقوقی و تطبیقی به ارجاع دعوی به داوری در 

مرحله تجدیدنظر و بررسی مشروعیت و جواز چنین توافقی 

پردازد. در بخش فقهی، مبانی صحت داوری در فقه امامیه و اهل می

ود و در بخش حقوقی، به تحلیل ماده های قانونی شسنت بررسی می

ها و پردازد و ضمن تحلیل رویه قضایی، چالشو رویه قضایی می

کند. نتیجه آن که توافق راهکارهای تقنینی و اجرایی را بررسی می

طرفین برای ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر، در 

 افذ است.صورت رعایت شرایط قانونی و شرعی، معتبر و ن

داوری در تجدیدنظر، حاکمیت اراده، توافق : واژگان کلیدی 
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 مقدمه

عنوان به« تحکیم»ای حقوقی و فقهی دارد. در فقه اسلامی، هداوری نهادی است که ریشه در سنت

ها در ای برای حل اختلافات، مورد پذیرش فقها بوده است. با گسترش دعاوی و تراکم پروندهشیوه

ای یافته ویژه داوری، اهمیت فزایندههای جایگزین حل اختلاف، بهمراجع قضایی، استفاده از شیوه

مروزه اندیشه متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است رویکرد است. از جمله مباحثی که ا

قراردادی کردن دادگستری است. این رویکرد با مخیرانه تفسیر کردن مقررات قانون آیین دادرسی 

 مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا در این شعبه است.

رفته جهان با توسعه نقش اراده اصحاب امروزه بسیاری از نظام های حقوق دادرسی مدنی پیش 

دعوا در دادرسی مدنی و قائل بودن به تکمیلی بودن مقررات در این حوزه، رویکرد قراردادی کردن 

عنوان دادگستری را مطرح کرده اند. در حقوق ایران نیز، قانونگذار با الهام از فقه امامیه، داوری را به

هایی درباره دامنه زمانی امکان ه است. با این حال، پرسشیکی از طرق حل اختلاف به رسمیت شناخت

ویژه در مرحله تجدیدنظر، مطرح است. آیا پس از صدور رأی بدوی، طرفین ارجاع به داوری، به

توانند با توافق، دعوی را به داوری ارجاع دهند؟ آیا چنین توافقی از منظر فقهی و حقوقی معتبر می

 ها است.به این پرسشاست؟ این پژوهش در پی پاسخ 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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 بررسی فقهی داوری در مرحله تجدیدنظر -1

 مفهوم تحکیم در فقه -1-1

واژه داوری در فقه دو معادل دارد؛ یکی تحکیم و دیگری محکم بر وزن مرتب )صدر زاده افشار،ص  

قها به معنای ارجاع دعوی به شخص ثالث برای فصل خصومت است. ف« تحکیم»(. در فقه امامیه، 410

طرفین اختلاف اهلیت داشته باشند، موضوع  :اند، مشروط بر این کهاصل جواز تحکیم را پذیرفته

 .دعوی مشروع و قابل صلح باشد و داور واجد شرایط باشد

 زمان ارجاع به داوری در فقه -1-2

گر پس از در منابع فقهی، محدودیتی از حیث زمان ارجاع به داوری ذکر نشده است. بنابراین، ا 

صدور حکم بدوی، طرفین به این نتیجه برسند که دعوی را به داور ارجاع دهند، از منظر فقهی مانعی 

وجود ندارد، مشروط بر این که حکم بدوی قطعی نشده باشد و امکان صلح و سازش باقی باشد. 

اند. انسته( داوری را در صورت تراضی طرفین جایز د1381(و)حلی، 1380بسیاری از فقها )طوسی، 

سوره مبارکه نساء است. این آیه شریفه به صراحت به  شریفه سی و پنجممستند فقهی این نظر، آیه 

 اند.داوری در اختلافات خانوادگی اشاره دارد، اما فقها آن را به سایر دعاوی نیز تسری داده

 دیدگاه اهل سنت -1-3

دانند. در فقه آن را نوعی قضاوت خصوصی می اند وفقهای اهل سنت نیز اصل داوری را پذیرفته 

ای از دعوی، حتی پس از صدور حکم، در صورت رضایت حنفی و شافعی، تحکیم در هر مرحله

 طرفین، جایز دانسته شده است.

 بررسی حقوقی ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر -2

 مبانی قانونی ارجاع دعوی به داوری -2-1

کنار رسیدگی های قضایی روشی برای حل اختلافات اشخاص می باشد که به دلیل  نهاد داوری در 

سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می دهند برای حل و فصل دعاوی خویش نهاد داوری 
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را انتخاب کنند. البته صرف این که طرفین برای حل و فصل اختلافات خویش بر نهاد داوری توافق 

که از حمایت های پذیرفته شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری کرده اند موجب نمی شود 

کلیه اشخاصی که »اشعار می دارد:  1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  4۵4محروم شوند. ماده 

توانند با تراضی، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر اهلیت اقامه دعوی دارند می

در صورت وجود توافق داوری، »قانون فوق مقرر داشته است :  4۵9ماده همچنین «. ارجاع دهند

دهند که قانونگذار ارجاع به داوری را در این ماده ها نشان می«. کنددادگاه از رسیدگی خودداری می

ای از دادرسی، در صورت وجود توافق، مجاز دانسته است. این ماده ها به روشنی بیان هر مرحله

پذیر ای از رسیدگی، حتی در مرحله تجدیدنظر، امکاناع به داوری در هر مرحلهکنند که ارجمی

توانند در است، مشروط بر این که طرفین دعوی با یکدیگر توافق داشته باشند. بله، طرفین دعوی می

 (.1404مرحله تجدیدنظر نیز با توافق، دعوی را به داوری ارجاع دهند )شمس، 

است که داوری در نظام حقوقی ایران نهادی استثنایی و مبتنی بر تراضی طرفین نکته شایان ذکر این  

است. از سوی دیگر، دادگاه تجدیدنظر مرجعی است که صلاحیت آن محدود به جهات مقرر در ماده 

است. پرسش این است که آیا این مرجع می تواند ضمن  1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  348

وی دعوا را به داوری ارجاع دهد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت صلاحیت دادگاه نقض رای دادگاه بد

عدم  -تجدیدنظر احصایی است و این مرجع در چهارچوب جهات زیر می تواند رای را نقض کند: الف

ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.  -فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج -اعتبار مستندات. ب

مخالف بودن رای با موازین شرعی یا مقررات  -ت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای. هعدم صلاحی -د

قانونی. در هیچ یک از این جهات ارجاع دعوا به داوری به عنوان اثر یا نتیجه نقض رای پیش بینی نشده 

و هیچ نصی است، بنابراین به نظر می رسد دادگاه نمی تواند بدون توافق طرفین دعوا را به داوری بفرستد 

 اختیار ارجاع از سوی دادگاه تجدیدنظر را پیش بینی نکرده است. 

بنابراین، حتی اگر رای بدوی مخدوش باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند رای را نقض و رسیدگی  

 ماهوی نماید یا پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی اعاده نماید. ارجاع دعوا به داوری درمرحله
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تجدیدنظر تنها در صورتی ممکن است که طرفین در این مرحله نیز تراضی کنند در این صورت دادگاه 

تجدیدنظر صرفا قرار رد دعوا صادر می کند و طرفین به داوری مراجعه می کنند و به نظر می رسد با 

تلاف و حصول توافق طرفین در ارجاع امر به داوری چون به نحوی صرفنظر کردن طرفین از حل اخ

قانون آیین دادرسی  348رسیدگی در دادگاه است به نحوی بتوان صدور قرار رد دعوی به استناد بند ه ماده 

از سوی دادگاه تجدیدنظر را توجیه نمود چرا که یکی از موارد تجویز رسیدگی در  1379مدنی مصوب 

و فصل دعوای خود در دادگاه دادگاه ها خواست و اراده طرفین دعوا است و حال که طرفین مایل به حل 

 ها نیستند نمی توان ایشان را ملزم و اجبار به تبعیت از رسیدگی در دادگاه نمود. 

 تحلیل رویه قضایی -2-2

های تجدیدنظر، مشاهده شده که در صورت توافق طرفین، دادگاه از ادامه در برخی آراء دادگاه 

دهنده پذیرش اصل ارجاع داده است. این امر نشان رسیدگی خودداری کرده و پرونده را به داوری

آزادی اراده در انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف حتی در مراحل بالاتر دادرسی است. در نشست 

قضایی استان بوشهر، موضوع ارجاع دعوی در مرحله تجدیدنظر به داوری مطرح شد. در این نشست، 

، توافق 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  490و  4۵4دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده های 

دهنده پذیرش عملی ارجاع به داوری طرفین را معتبر دانسته و رسیدگی را متوقف کرد. این رویه نشان

 در مرحله تجدیدنظر است. 

در برخی دیگر از محاکم تجدیدنظر در ایران رویه قضایی متمایل به این مسیر است که با صدور  

توقف رسیدگی جریان رسیدگی به پرونده را متوقف نموده و پرونده را به داور مرضی الطرفین قرار 

ارجاع می دهند که به نظر می رسد این رویه با اصل آزادی اراده طرفین در حل و فصل اختلافات و 

دعاوی خود سازگاری بیشتری داشته و از سوی دیگر موجب کاهش حجم پرونده ها در دادگاه می 

 د و همچنین مخالف با نظم عمومی و قوانین آمره نیز نمی باشد.گرد

 آثار حقوقی توافق در مرحله تجدیدنظر -2-3

از جمله مباحثی که امروزه اندیشه متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است رویکرد قراردادی  

یین دادرسی مدنی قائل به کردن دادگستری است. این رویکرد با مخیرانه تفسیر کردن مقررات قانون آ
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افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا است. امروزه بسیاری از نظام های حقوق دادرسی مدنی پیشرفته 

جهان با توسعه نقش اراده اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و قائل بودن به تکمیلی بودن مقررات در 

رویکرد برخواسته از دیدگاهی  این حوزه رویکرد قراردادی کردن دادگستری را مطرح کرده اند. این

است که در آن امکان نفوذ قرارداد را به عنوان عالی ترین نوع توافق و تجلی اراده در حقوق دادرسی 

 در سیر دادرسی مدنی بررسی می کند. 

رویکرد قراردادی کردن دادگستری به طور کلی تجلی اراده طرفین دعوا در جریان داوری به دو  

ت: اراده یکجانبه اصحاب دعوا و اراده مشترک اصحاب دعوا. در قسم اول اراده هر شیوه متصور اس

یک از طرفین دعوا به طور یکجانبه در جریان دادرسی تأثیرگذار است. اما نوع عالی از تجلی اراده در 

فرآیند دادرسی مدنی اراده ای است که محصول توافق اصحاب دعوا است که اراده مشترک اصحاب 

امیده می شود یعنی طرفین دعوا با یکدیگر توافق کرده و ترتیباتی را برای دعوای خویش مهیا دعوا ن

 (.393کنند )اکبری دهنو و شهبازی نیا، 

حال که بحث قراردادی کردن دادگستری مطرح شده است و به آزادی اراده و توافق طرفین  

رفین در جهت تغییر قلمرو نظارت قضایی را توجه بسیاری می شود بی تردید می تواند آزادی اراده ط

توجیه نماید، چون این اراده و توافق طرفین اختلاف است که به نهاد داوری قدرت و اجازه ی ظهور 

می دهد تا بتواند به حل و فصل اختلاف بپردازد. لذا به تبع آن می تواند تعیین نماید که چه هنگام 

شد و چه هنگام مضیق و محدود و به عبارت دیگر بتواند نظارت دادگاه ها بر رأی داوری وسیع با

 قلمرو نظارت قضایی را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص اختلاف خود تغییر دهد.

بنابراین، نوع عالی از تجلی اراده مشترک اصحاب دعوا در دادرسی مدنی مقوله داوری است. به  

داوری می بایست اصل بر تخییری بودن قواعد گذاشته شود.  گونه ای که در تفسیر مقررات مربوط به

توافق طرفین در ارجاع امر به داوری در مرحله تجدیدنظر دارای آثاری است از جمله این که موجب 

توقف رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر می گردد. همچنین، به تبع آن پرونده به داور جهت رسیدگی 

ی که دارای قابلیت اجرایی مشابه رأی دادگاه است منجر به حل ارجاع می شود و با صدور رأی داور
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و فصل اختلاف می گردد. بنابراین، توافق طرفین بر مبنای اصل آزادی طرفین در تغییر نظارت قضایی 

 بر دعاوی شرط اصلی است و بدون توافق صریح و کتبی طرفین، ارجاع به داوری ممکن نیست.

ی به داوری اهلیت طرفین است لذا با عنایت به قواعد عمومی شرط دیگر جهت ارجاع دعو 

قانون مدنی پیش شرط هر توافق از جمله توافق طرفین بر ارجاع دعوی به داوری  190قراردادها و ماده 

نیز داشتن اهلیت طرفین است، لذا طرفین باید اهلیت اقامه دعوی داشته باشند تا بتوانند به داوری 

امر به داوری در هر مرحله ممکن است؛ حتی پس از صدور رأی بدوی و در رضایت دهند. ارجاع 

جریان رسیدگی تجدیدنظر، توافق بر داوری معتبر است، چرا که می توان این گونه استدلال کرد که 

تا زمانی که رای قطعی در خصوص یک اختلاف صادر نشده باشد آن اختلاف کماکان پابرجا است 

اقی است، لذا می توان پس از صدور رای بدوی و قبل از قطعیت رای و موضوع دعوی حل نشده ب

 حتی در مرحله تجدیدنظر با توافق حل و فصل دعوی را به داوری ارجاع داد.

بدیهی است که پس از اعلام طرفین مبنی بر توافق در ارجاع امر به داوری موجب توقیف  

 490تواند با استناد به ماده لذا دادگاه تجدیدنظر میدادرسی در مرحله تجدیدنظر در دادگاه می گردد. 

، رسیدگی را متوقف کند تا داوری انجام شود. این ماده مؤید 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 

آن است که حتی در مرحله تجدیدنظر، چنان چه رأی قطعی صادر نشده باشد، امکان ارجاع به داوری 

در صورت رعایت شرایط قانونی، قابلیت صدور اجراییه دارد و وجود دارد و در نهایت رأی داور 

 شود.جایگزین رأی دادگاه می

بررسی تطبیقی با حقوق سایر کشورها در اصل حاکمیت اراده و ابتکار عمل  -3

 اصحاب دعوا در دادرسی

نافع در حق حاکمیت کشورها مستلزم اعمال نظارت قضایی بر آرای داوری است. لذا وجود مزایا و م 

توسل به داوری باعث نمی شود که دولت ها از اعمال نظارت قضایی بر آراء داوری بین المللی در 

جهت صیانت از مصالح اساسی جامعه چشم پوشی کنند. اهمیت این امر تا حدی است که در بعضی 
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ن موارد توسل به داوری جهت حل و فصل اختلافات ممنوع است و رای داوری که متضمن نقص ای

قواعد باشد ابطال می گردد؛ لذا طرفین داوری و دیوان های داوری بین المللی باید در حل و فصل 

اختلافاتی که به نوعی با موضوعات نظم عمومی ارتباط دارند الزامات نظم عمومی کشورهای مربوط 

 را در نظر داشته باشند. 

وری می تواند تبعات نامطلوبی همچون عدم توجه به ملاحظات نظم عمومی کشورهای مرتبط با دا 

ابطال رای در کشور مبدا و عدم شناسایی و اجرای آن در کشور مقصد را در پی داشته باشد. معیار نقض 

نظم عمومی دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر معیارهای نظارت قضایی بر رأی داوری 

عیار نظم عمومی عبارتند از: پویایی و انعطاف مفهومی، تجاری بین المللی متمایز می سازد. ویژگی های م

امکان ورود دادگاه به ماهیت، امکان تعرض مستقیم دادگاه به رأی داوری، عدم وجود مهلت در استناد به 

 (.1390این معیار و در نهایت غیرقابل اسقاط بودن حق استناد به آن )ایرانشاهی، 

عطاف مفهومی آن است. نظم عمومی فاقد دایره شمول خصیصه مهم نظم عمومی پویایی و ان 

(. البته در خصوص اصل مفهوم نظم 1403ثابت بوده و بر حسب مقتضیات متغیر است )الماسی، 

عمومی دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که برخی از نویسندگان معتقدند که نظم عمومی نام 

خی دیگر مهم ترین مؤلفه نظم عمومی را غیرسیاسی و غیرتهاجمی منافع ملی است. حال آن که بر

عدالت می دانند. به طور کلی نظم عمومی مفهومی نسبی دارد که یکی از این وجوه نسبیت مکانی آن 

است. به این معنا که ممکن است آن چه در یک کشور مخالف نظم عمومی باشد در کشور دیگری 

 یص آن بسیار دشوار است.مغایر نظم عمومی تلقی نشود؛ لذا تعیین ضابطه برای تشخ

در اسناد بین المللی و قوانین ملی گوناگون مقرر شده است که مفاد رأی داوری نباید مخالف  

نظم عمومی باشد، که نظم عمومی در خصوص دو کشور مقر داوری و محل اجرای رأی مطرح می 

 ی داوری اقدام کند.شود. کشور مقر داوری می تواند به استناد نظم عمومی نسبت به ابطال را
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 فرانسه -3-1

نفوذ نظریه اصل آزادی اراده در قلمرو حقوق خصوصی منتهی به ستایش اراده آزاد انسان و این باور  

گردید که اراده یگانه منبع تعهدات مدنی است. افراد هنگامی متعهد می شوند که خود آن را خواسته 

متبلور می شود. اصل آزادی اراده به عنوان یک اصل باشند و این خواسته اغلب در قالب قرارداد 

متعالی در تمام ابعاد اجتماعی از جمله اقامه دعوا و ارجاع دعوا به داوری نیز ظهور پیدا کرده است. 

 چنان که این اندیشه در قانون مدنی فرانسه تجسم یافته است. 

ی که حسب قانون منعقد گردیده باشد، پیمان های»قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد:  1134ماده  

بین خود طرفین در حکم قانون است. این پیمان ها جز با تراضی طرفین یا در مواردی که قانون اجازه 

 1442همچنین در حقوق فرانسه، ماده «. می دهد قابل انفساخ نیست و بایستی با حسن نیت اجرا گردد

توانند در هر مرحله از دعوی، حتی پس از شروع ین میطرف» دارد: قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می

رسیدگی قضایی، اختلاف را به داوری ارجاع دهند. دادگاه در صورت وجود چنین توافقی، رسیدگی 

قانون مدنی  10همین ماده ها تا حدود زیادی الهام بخش تنظیم کنندگان ماده «. کندرا متوقف می

(. بنابراین، اصل آزادی اراده مختص حقوق قراردادها نیست و 101، 1387ایران بوده است )پوراستاد، 

در حقوق ماهوی و شکلی نیز اجرا می شود و در داوری نیز که ماهیتی قراردادی دارد باید به اراده 

 آزاد طرفین و توافقات آن ها از جمله توافق بر تغییر قلمرو نظارت دادگاه ها احترام گذاشته شود.

 انگلستان -3-2

صراحت از اصل آزادی اراده طرفین حمایت به میلادی 1996ظام حقوقی انگلستان، قانون داوری مصوب در ن

سازد که در صورت وجود توافق داوری، رسیدگی را متوقف این قانون، دادگاه را ملزم می 9کند. ماده می

 یرقابل اجرا باشد. کند، حتی اگر دعوی در مرحله تجدیدنظر باشد، مگر آن که توافق داوری باطل یا غ

قانون  2قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا از مهم ترین اصول دادرسی مدنی می باشد که در ماده  

قانون  19قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و ماده  1و ماده  1379آیین دادرسی مدنی ایران صوب 

فته شده است. بر اساس این میلادی به صراحت پذیر 2000آیین دادرسی مدنی جدید اسپانیا مصوب 

قاعده صاحبان دعوی مدنی هر زمان که اراده نمایند می توانند دعوی مدنی را شروع کنند و یا به آن 

پایان دهند. بنابراین، قاعده یاد شده از دو قسمت تشکیل شده است؛ یکی قاعده ابتکار عمل اصحاب 

حاب دعوا در پایان دادن به آن. لذا در دعوا در شروع دعوای مدنی و دیگری قاعده ابتکار عمل اص
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و رسیدگی به  نهایت این اصل حاکمیت اراده طرفین است که به دادرس و داور اختیار مداخله

اختلاف بین طرفین را می دهد و ابتکار عمل در این امور با طرفین است. پس چرا قادر نباشند مانند 

 ها را پایان داده و به داوری مراجعه نمایند؟آغاز دادن به رسیدگی داوری قلمرو نظارت دادگاه 

 ایالات متحده آمریکا -3-3

ای از آمریکا، قانون فدرال داوری و قوانین ایالتی، ارجاع به داوری را در هر مرحله در ایالات متحده 

 اند.ها نیز در رویه قضایی خود، اصل ارجحیت داوری را پذیرفتهدانند. دادگاهرسیدگی مجاز می

 موانع ارجاع امر به داوری در مرحله تجدیدنظر  -4

قانون آیین دادرسی مدنی  6قانون مدنی و ماده  97۵و  10بی تردید همان گونه که بر اساس ماده های  

شرط نفوذ قراردادهای خصوصی نسبت به متعاملین مخالف نبودن آن با قوانین امری،  1379مصوب 

موازین شرعی است، داوری نیز که نوع عالی از قراردادهای  اخلاق حسنه و نظم عمومی و نیز

خصوصی بین طرفین است نمی تواند با عوامل محدودکننده آزادی اراده مخالفت ورزد و هیچ گاه 

 حتی توافق طرفین قادر نیست به چنین آرایی قوت لازم و مقبولیت بخشد. 

وافق نماید که اختلاف خود را به داوری به عنوان مثال، شخصی که اهلیت ندارد نمی تواند ت 

(، چرا که این موضوع منافع طرف فاقد اهلیت را به مخاطره می اندازد به 1403ارجاع دهد )شیروی، 

ویژه در فرضی که طرف فاقد اهلیت، صغیر غیرممیز یا مجنون باشد که در این حالت چون موضوع به 

اساس محجورین نمی توانند رأساٌ طرف قرارداد نظم عمومی و قواعد آمره مربوط می شود بر این 

قانون مدنی قرارداد داوری باید به امضاء قیم برسد. همچنین، در  123۵داوری واقع شوند و مطابق ماده 

خصوص ارجاع اختلافات مربوط به مؤسسات و شرکت های دولتی به داوری با محدودیت یا 

اراده طرفین در ارجاع به داوری هستند از کشوری  ممنوعیت روبرو هستند. این موارد که مانع آزادی

به کشور دیگر متفاوت اند اما همگی در یک امر مشترک اند که چون این اختلافات به نظم عمومی و 

 منافع عمومی مرتبط اند امکان حل و فصل آن از طریق شیوه های خصوصی امکان پذیر نمی باشد. 

 ها چالش -5

اشتباه تصور کنند که پس از صدور رأی بدوی، امکان ارجاع به داوری هبرخی قضات ممکن است ب 

وجود ندارد اما تا پیش از قطعیت رأی امکان ارجاع به داوری برای طرفین فراهم است. در واقع، در 
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مواردی که یکی از طرفین از توافق عدول کند، تعیین تکلیف وضعیت رسیدگی و اعتبار توافق، محل 

سوی دیگر نبود رویه واحد در برخی محاکم ممکن است موجب اطاله دادرسی  اختلاف است و از

شود. بنابراین، از جمله چالش های موجود در ارجاع دعاوی به داوری در مرحله تجدیدنظر عبارت 

است از: نبود رویه واحد در محاکم، تفسیر مضیق برخی قضات از ماده های قانونی و عدم آگاهی 

 عوی از این امکان.کافی وکلا و اصحاب د

 نتیجه

داوری یک شیوه خصوصی و غیررسمی برای حل و فصل دعاوی و اختلافات خصوصا دعاوی تجاری  

داخلی و بین المللی است که قانون آن را به رسمیت شناخته و بدان اعتبار بخشیده است. داوری ترتیبی است 

داوران منتخب خویش قرار می دهند. اثر این توافق قراردادی که در آن طرفین خود را تابع تصمیم داور یا 

پرهیز از مراجعه به دادگاه ها و سلب صلاحیت رسیدگی از مراجع قضایی، اجتناب از تشریفات طولانی و 

 وقت گیر دادرسی قضایی و تاخیر در حل و فصل اختلاف است. 

و فصل اختلافات  برای حل ارجاع دعوی به داوری در مرحله تجدیدنظر، ابزاری قانونی و مؤثر 

ها و رضایت بیشتر تواند موجب تسریع در رسیدگی، کاهش هزینهخارج از دادگاه است. این امر می

ویژه در مواردی که طرفین به داوران متخصص اعتماد دارند. با توجه به مبانی فقهی و طرفین شود، به

تجدیدنظر، در صورت رعایت شرایط  حقوقی، توافق طرفین برای ارجاع دعوی به داوری در مرحله

تواند موجب قانونی و شرعی، معتبر و نافذ است. این توافق در راستای اصل آزادی اراده طرفین می

ها و افزایش رضایت طرفین شود. ارجاع دعوی به داوری در تسریع در حل اختلاف، کاهش هزینه

ی کاملاً مشروع و قانونی است. این امکان مرحله تجدیدنظر، با توجه به مبانی قانونی، فقهی و تطبیق

تواند نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت طرفین ایفاء کند. با این حال، تحقق می

 عملی آن نیازمند آگاهی، اراده و همکاری طرفین و نهادهای قضایی است.

معیارهای اعمال نظارت قضایی نظم عمومی و قوانین آمره از مهم ترین و در عین حال مؤثرترین  

یا حذف آن بر دعاوی است که در منابع داوری های تجاری بین المللی پیش بینی شده و رسالت 

اصلی آن حمایت و حراست از اصول و موازین اساسی حقوق عمومی و ارزش های هر کشور است. 

زیرپا گذارد بر نمی تابد و  به همین دلیل هیچ کشوری توافق و قراردادی را که این اصول و موازین را

برای نیل به این اهداف حداقلی از نظارت قضایی را برای دادگاه ها حفظ می نماید. آگاهی قضات و 
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وکلا از این امکان و تفسیر صحیح ماده های قانونی، نقش مهمی در اجرای مؤثر آن دارد و رویه 

 قضایی نیز با وحدت رویه، از تشتت آراء جلوگیری کند.

موارد مربوط به اخلاق در پژوهش و نیز امانتداری در استناد به متون و  ظات اخلاقی:ملاح

 ارجاعات مقاله تماماً رعایت گردیده است.

 تعارض منافع در این مقاله وجود ندارد.تعارض منافع: 

 این پژوهش بدون تأمین اعتبار مالی نگارش یافته است. تأمین اعتبار پژوهش:

 منابع 

 ـ قران کریم

 فارسی

، اراده مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، 1393ـ اکبری دهنو، میثم و شهبازی نیا، مرتضی، 

 .2، شماره فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

 ، چاپ بیست و دوم، تهران، انتشارات میزان.حقوق بین الملل خصوصی، 1403ـ الماسی، نجادعلی، 
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